
  عضد يزدي و ديوان نويافتة او
  حسين بهزادي اندوهجردي

  زاده عليرضا قوجه

  چكيده
از اوايل جواني به كارهـاي ديـواني   . است هشتم هجريشاعر و دولتمرد سدة  عضد يزدي

ري، در علوم رايج روزگار علاوه بر شاع. عالية حكومتي دست يافتپرداخت و به مقامات 
. ات خود، از شعر او تأثير پذيرفتـه اسـت  در برخي از غزلي ،حافظ. هارت داشتم خود نيز
شـامل   شـود، نگهداري مي نبولاستاكه در كتابخانة نورعثمانية اي ناقص از ديوان او  نسخه

قـريظ وي بـر مجموعـة    از آثار منثور او تنها ت. بند و قطعات است ات، ترجيعقصايد، غزلي
از ميـان اخـلاف او، پسـرش جـلال،     . االله همداني در دست اسـت  ين فضلرسائل رشيدالد

  .سروده است جلال نيز شعر مي اش ابن شاعري نامور بوده و نوه
  .عضد يزدي، جلال عضد، ابن جلال :هاواژهكليد

  
  
  

 

 دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. نويسندة مسئول . 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. 



  55آينه ميراث / 26

  صنام، نسب، لقب و تخل
تنهـا در   اسـت؛  اي نشـده  ريخي، به نام و نسب عضد يزدي، اشارهدر منابع ادبي و تا

به نام  ـاند   كه به سيادت اعقاب خاندان حسيني عريضي پرداخته ـها   نامه برخي از نسب
  :است عنبه به مناسبت ذكر نام جلال چنين آورده كه ابن چنان. او تصريح شده است

بـن   بن سـليمان بن المرتضي النقيبالمجتبيالقاسم  بن ابييعلي دبن ابيالامير عضدالدين محم
؛ 147، ص الفصولابن عنبه، ( ببن عبدالمطلحمزةبن بن سليماند المرتضيمحم بن ابيالمجتبي

  ).123 :1385 حسينيشاه؛ 299، ص ةعمدهمو، 

 ، كيـا )102، ص تشـجير (از جملـه ابوجميـل    ؛انـد  متذكر نام او شده شناسان ديگر نيز نسب
  .)233: 1378؛ جبوري 99، ص 3، ج هتحف،  حسيني(بن شدقم ضامن ،)85ص ، سراج(گيلاني 

االله همـداني   ين فضـل ريظي كه بر مجموعة رسائل رشيدالدخود عضد يزدي در تق
بن دمحم ـ] عضـدالدين [«: را چنـين بيـان كـرده اسـت    نوشته، نام و نسـب خـويش   

  ).85گ  ،رشيديههمو،  ؛37، گ  فايلط، رشيدالدين( »بن المجتبي الحسيني يعلي ابي
عضـد يـزدي در كتابخانـة نورعثمانيـه، لقـب او       ديوانبه اعتبار نسخة نويافته از 

، گ خلاصةالاشـعار ( ين كاشـي الـد  ولـي تقـي   ،)252گ  ،ديوان، عضد( ين بودهالد كمال
ين الـد  عضد را با لقب شـمس ، )551، ص روز روشن(صبا  رو مولوي محمدمظف )614

  .اند ياد كرده
از فـردي بـه نـام     نيـز  )214، ص مجمع( اي و شبانكاره) 388، ص ةوصف( ابن بزّاز

اينكه اين شخصيت همـان عضـد يـزدي     ؛ امااند ياد كرده» ين يزديالد مولانا شمس«
  .است يا نه، نيازمند فحص بيشتر است

سـيد  «يـا   1»سـيد عضـد  «عضد يزدي در اكثر منـابع بـه همـان عنـوان و لقـب      
 

، ص  لطـائف ؛ فخرالدين صـفي،  289، ص مجمعاي،  نكاره؛ شبا1051، 986، ص 1، ج  مونسجاجرمي، . 1
الـدين،   ؛ تقي152، ص 2، ج جامع؛ مستوفي، 167، ص سفينه؛ خوشگو، 231، ص تذكرة؛ دولتشاه، 261

؛ هفـت قلمـي،   103، ص آتشـكده ؛ بيگـدلي،  1102، صالخيـال مـرات ؛ لودي، 614، گ الاشعار خلاصة
 .40، صخوشنويسان
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  .است» عضد«تخلص او نيز همين مشهور و  2»عضدالدين و عضدالدين

  زادگاه
، الـدين  تقـي ( »القـدر دارالعبـادة يـزد    سادات جليـل «تنها تقي كاشي، سيد عضد را از 

احتمـالاً  . اند اي نكرده دانسته و ديگران به زادگاه وي اشاره )614، گ خلاصة الاشعار
ع تـاريخي،  او در يزد به دنيا آمده، چرا كه در نسخ خطي موجود از اشعار وي و مناب

، انـيس الخلـوة  ؛ ملطوي، 252، گ ديوان ،عضد( اند آورده» يزدي«او را با نسبت  عنوان
 ؛35 : 1314 ؛ كتبـي 51 ، صمواهـب  ،؛ معلـم 288، ص مجمـع  اي، پ؛ شبانكاره 343ص 

حافظ ابـرو،   ؛1052ـ1051، ص 1، ج مونس؛ جاجرمي، 189، ص 1، ج مطلع سمرقندي،
 ؛273، ص سـلم ؛ كـازروني،  98، ص 1، ج ة التـواريخ زبـد همو،  ؛201 ، ص2 ، ججغرافيا
، لـودي  ؛205 ، صمنتخب ؛ ايمان،551، ص روز روشن؛ صبا، 139، ص خيرالبيان، بهاري
 ).152، ص 2، ج جامع ،؛ مستوفي41، ص مرات

  :كند في ميتاً خاندانش را ساكن در يزد، معرخود عضد در اشعارش، صراح
  مبادگر چه در يزدند خويش و مردم او اين 

  كاندرين صورت رهي وقتي سوي ايشان رود
  )258، گ ديوان ،عضد(

  :دارد دلبستگي خود را به آن شهر ابراز مي و در ابياتي نيز
جان فزايد بو كه باد از نزد جانان آورد دل ربايد هر نسيمي كز سوي دلبر وزد
ان آوردسوي من باد صبا از شـهر يـزد   گنج از پيراهن يوسف به كنعان برد باد

  )265، گ همان(
  :نيز و

 

، ص 2، ج مجمـل ؛ خوافي، 35: 1314؛ كتبي 289، ص مجمعاي،  شبانكاره ؛51، ص مواهب الهيمعلم، . 2
، ج فرائـد ؛ يوسف اهـل،  98، ص 1، ج زبدةالتواريخ؛ همو، 201، ص 2، ج جغرافيا؛ حافظ ابرو، 907ـ906

؛ 273، ص ســلمّ؛ كــازروني، 117، گ صــحف؛ بنارســي، 189، ص 1، ج مطلــع؛ ســمرقندي، 153، ص 2
 .139، ص خيرالبيان؛ بهاري، 270، ص 1، ج صبح گلشن؛ سليم بهوپالي، 353، ص 1، ج نشترآبادي،  عظيم
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  صاحبا اين بنده را گر در سفر خود جان رود

  
  
  

  چنين با يزد و اصفاهان رودـظن مبر كاو هم
  )258، گ همان(

  

  دتاريخ تول
ق 706او در سـال  . اشـاره نشـده اسـت    د عضـد تاريخ تول در هيچ يك از منابع، به

، و )سـي و پـنج   :1389زاده قوجه(  نوشتهاالله ين فضلرشيدالد تقريظي بر مجموعة رسائل
هاي سـاله فـرض كنـيم، در حـدود سـال      45تـا   40اگر او را در ايـن تـاريخ، بـين    

  .ق به دنيا آمده است671ـ666

  بدايت حال
 ـلاعي در از حال و نحوة رشد و نماي عضد اطاز آغ ا از اشـراف بـر   دست نيست، ام

و زبـان ايغـوري و    چندي از علوم رايج زمان، همچون حكمت، سياقت، هيأت، خط
آيد كه او عمري را  برمي، )258ـ256، 251 گ، ديوان ،عضد(مغولي، علوم ديني و قضاوت 

 ـ  همان دوران جواني، زمينهو از  به تحصيل گذرانيده، ي خـود را در مـدارج   هـاي ترق
  .و مقامات ديواني فراهم كرده بود ادبي، علمي، ديني

  مناصب و مقامات
ت منـابع تـاريخي، بـه عنـوان يـك شخصـي       و از او درعضد، شاعري دولتمرد بوده 

اي به سيد عضد او  كه شاه خوافي در نامهچنان .حكومتي و دولتي نام برده شده است
مـورد  » ... الملـّه والـدين   الملـوك والسـلاطين عضـد    عضد  الوزرا سلطان«را با عنوان 

بيتـي   در عضـد  خـود  ).153 ص ،1 ، جفرائـد يوسـف اهـل،   ( خطاب قرار داده اسـت 
  :گويد مي
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  حكم عشقت را نهادم سر به هر جوري كه كرد

  ام رمان راندهـتي بر خلق فه من هم مدـگر چ
  )264گ  ،ديوان ،عضد(

:  حـك (را در روزگـار سـلطان الجـايتو محمـد خدابنـده       ين كاشـي، ظهـور او  الد تقي
، ارخلاصة الاشـع ، الدين تقي( است» افي اشتغال داشتهبه صر«دانسته كه ) ق716ـ703
به اين كار اشتغال ) هشتم هجريسرايندة ناشناختة سدة (در حالي كه عضد ، )614گ 
ورزيده، و تقي كاشي، شرح حال او را با عضد يزدي درآميختـه، و مرتكـب ايـن     مي

  3.اشتباه شده است
اي، سيد عضـد   بنا به اشارة شبانكاره .عضد به عنوان سفير ايران به هند رفته است

در سـال  » كاران ديوان، مردي در حساب، از علويان حضرت از پاييكي از بندگان «
از راه «بـه عنـوان سـفير از    ) ق736درگذشـتة  (ق از جانب ابوسعيد بهادرخان 728

درگذشـتة  (خشك به مدت شش ماه به شهر دهلي كـه دارالملـك محمدشـاه تغلـق     
ص ، 2، ج مجمــل؛ خــوافي، 289ـــ288، ص مجمــعاي،  شــبانكاره(» بــود، رفــت) ق752
 ).640 :1375 ايماني؛ 446، ص 1، ج تاريخ، هندوشاه ؛907ـ906

اند كه عضد از جانب سلطان  تصريح كرده نگاران نين بيشتر مورخان و تاريخهمچ 
چـون در  «به مقام شحنگي فارس نيز انتصاب يافت، اما بعد از مـدتي   ابوسعيد بهادر

كرد، خواست  مشاهده ميديد و از ظاهر حال، هرج و مرج  امور پادشاهي، فترتي مي
، در آن آباد يزد منتظم گرداند و تا قراري در جهان آيد تا كار و بار مشوش را به نظام

، 1، ج مطلـع ؛ سمرقندي، 35 :1314 ؛ كتبي53ـ51، ص مواهب، معلم( »گوشه قرار گيرد
 ـ98، ص 1، ج زبـدة  حافظ ابرو،؛ 190ـ189ص  ؛ 152، ص 2، ج جـامع ، ؛ مسـتوفي 99ـ

اما چون منشوري از طرف سلطان ابوسعيد نداشت، سپاهيان امير  ،)640 :1375 ايماني
ورودش به اين شهر شدند و چون تـاب مقاومـت در    مبارزالدين محمد مظفر، مانع از

 

 ).پنجاه و شش: 1389زاده قوجه: نك(اند  االله صفا و محمدجعفر محجوب نيز همين اشتباه را كرده ذبيح. 3
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   ).35 :1314 كتبي( ير به اردوي سلطان ابوسعيد گريخترا نداشت، ناگز برابر آنها

اوضـاع نابسـامان دسـتگاه    ر، اقدامات عضد يزدي، پس از مشاهدة در منابع مؤخ
  :است كه جعفري نوشتهچنان .حكومت ابوسعيد، به روايتي ديگر نقل شده است

د عضد داد كه مال جمـع كنـد و بـه    سلطان، يزد را به سي سبعمائةو ] ثلاثين[در سال سبع 
 ـ . اردو فرستد ر وفـات سـلطان ابوسـعيد برسـيد،     چون سيد عضد قريب شهر يزد شـد، خب
بـه در  ] ار[ف گرفـت و مردمـان خـود    يبد به يزد آمد و يزد را به تصـر مر از محمدبن مظف

د عضد منهزم چون سيد عضد برسيد، محمدبن مظفر لشكر مقابل او برد، سي. نيده نشادرواز
ف خـود گرفـت و لشـكريان را    شيراز رفت و محمدبن مظفر خزينـه را در تصـر  به طرف 
   ).78ـ77 ، صتاريخ، ؛ كاتب50، ص تاريخجعفري، (  مرسوم داد

فـارس را رهـا    )شحنگي(ق بر اثر ملالت از اين شغل 717ظاهراً سيد عضد در سال 
  ).922: 1386 صفا( كرد و به وطن خود يزد روي آورد

انـد و آن   نويسان، واقعة ديگري نيـز در حيـات عضـد يـزدي رقـم زده      ا تاريخام
. اسـت ) ق759ـ ـ718(وزارت سلطان امير محمد مبارزالـدين   انتصاب عضد به مقام

نوشـته اسـت كـه پـدر او     ) پسـر عضـد  (حال جلال  دولتشاه سمرقندي در ذيل شرح
، ؛ حسـيني 221، ص تـذكرة ، دولتشـاه ( در روزگار محمدمظفر وزير بوده اسـت ) عضد(

مسـتوفي   .)40، صخوشنويسانقلمي، ؛ هفت167 ، صهسفينخوشگو،  ؛470، ص رياض
  :صحراي يزد، آورده است ين درز شرح مصاف عضد با امير مبارزالدنيز پس ا

 آرايـش يافـت و دارالعبـادة يـزد محـل     بعد از آنكه سلطنت عراق و فارس به وجود اميرمظفر 
 ).154، ص 3، ج جامع، مستوفي( جلوي آن جناب گرديد، امر وزارت به سيد عضد قرار گرفت

ز اينكه او ا هاشاره كرده ب )عضد پسر(امين احمد رازي نيز در دامنة شرح حال جلال 
  ).144، ص 1، ج هفت اقليمرازي، ( ر بوده استوزيرزادگان آل مظف

آيـد كـه    د عضد بر مجموعة رسائل رشيدي نوشته، برميوان تقريظي كه سيدر عن
، گ همجموع ؛ همو،37، گ فيلطا، الدين رشيد( القضاتي نيز داشته است وي سمت قاضي
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  :است اي به شغل قضاوت خود كرده خود عضد نيز اشاره ).58
نظر هم نيستمكوته و همتكاين چنين دون حاش للهّ نيستم پابستة شغل قضا

  )258گ ، ديوان ،عضد(
نام برده، كـه  » ين حسينيعضدالد«فردي به نام  بطوطه، هنگام ديدار از شيراز، از ابن

ابـن بطوطـه،   ( نقيب سادات شيراز بوده، و احتمالاً اين شخص همين عضد يزدي است
  ).261، ص فيلطا صفي، فخرالدين ؛51، ص مواهب، ، معلم261ص  ،1، ج سفرنامه

مـردي در  «و  4»كـاران ديـوان   از پـاي «عضـد را   )214، ص مجمـع (اي  شبانكاره
دار دسـتگاه   زمـاني تحصـيل   آيد كه وي في كرده و از اين عناوين برميمعر» حساب

 نيـز ) ق718ـ645(االله  ظاهراً در دورة رشيدالدين فضل .ابوسعيد بهادرخان بوده است
محابـا كـرده، و از    خرجهاي بي» تدبيري بي«اندركار امور مالي بوده، و به دليل  دست

  :است اي در مدح او آورده كه در ضمن قصيدهچنان، رانده شده االله يش فضلپ
غريب و عاجز و حيران و تنها دل كه هستمببخشا بر من بي ]...[

الثّري برد از ثريا سوي تحت زمانه تاكنون كارم بنگشاد
]...[كه كارم شد به يكره زير بالا  چنان بالا و زير آتش برافروخت

محابا بي به هرزه خرجهاي تدبيري ار كردم ازين پيش ز بي
ز راه لطف آن را عفو فرما پشيمانم ازين و توبه كردم
مكن بر خون من يك لحظه ابقا اگر زين و ز آنها برنگردم

  )251، گ ديوان، عضد(

  مذهب
شناسان، عضد از سادات حسيني عريضي و شيعيان علوي بوده به گفتة همة نسب

طه و  ياسين و آل عضد در ابياتي صراحتاً خود را از خاندان آل). پيشتر: نك( است
 

 دار داري به جايي بيايد او زر از مردم تحصيل كند و بـه تحصـيل   كار كسي را گويند كه چون تحصيلپاي. 4
 ).82: 1355پاكار؛ انوري  ، ذيل355، ص 1، ج برهان(دهد 
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  .فرزند حيدر كرّار معرفي كرده است
اجت گفتاردرين طريقه مرا نيست ح ستطهارت نسبم خود ز شرح مستغني

از آنكه هستم فرزند حيدر كرّار از آنكه قرّة عين پيمبرم بِدرست
)256، گ ديوان، عضد(   

ميوة دل زهرا و حيدرم شايسته داند جهان كه قرةّ عين پيمبرم
  )254همان، گ (

  لاعات علميدانش و اط
لتـي سـرآمد   در زمان خود نه تنها در شغل و قضاوت و كارهاي دو د عضد يزديسي

ي فنون رزمي مهـارت داشـته اسـت،    در احكام شريعت، انواع علوم و حتبوده، بلكه 
  :گويد كه خود ميچنان

درست گويم، هستم در آن تمام عيار به قدر خويش ز هر دانشم نصيبي هست
  )251گ  ،همان(

ط بـود و در  مسـل  ، هيأت، معارف ديني و رياضياو به علم حكمت و منطق، سياقت
  ).همانجا( واع كتابت و ديگر هنرها نيز مهارت داشته استان

  استادان عضد
 الاشـعار  ةخلاص ـ ةلاعاتي داده، كتاب تذكراثري كه دربارة استادان سيد عضد اط تنها
د عضد و داستان ساختگي عشق و دلباختگي سيضمن نقل  او. كاشي است الدينتقي

مريـد  «ويد كـه سـرانجام وي   گ و برگشتن از اين عشق ظاهري، مي لدگرگوني احوا
مدتي به رسوم صوفيه اشـتغال   .شد) ق717ـ639(شيخ عارف عبدالرحمن اسفرايني 

 ـ نجم  بعد از آن با شيخنمود و  ق اسـفرايني بـه صـحبت شـيخ علاءالدولـه      الدين موف
ــمناني  ــتة(س ــاب گشــت  ) ق736 درگذش ــاي آن جن ــيد و از خلف ــي(رس ــدين تق ، ال
   ).616، گ الاشعارخلاصة
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  سفرها
از  ق728در سال  د عضد يزدياند، سي خان نوشتهكه مورچنان آن .سفر هندوسـتان . 1

اه ، به عنوان سفير بـه دربـار محمدش ـ  )ق736درگذشتة (جانب سلطان ابوسعيد بهادر 
ه و اسـتقبال ايـن   رد توج ـسه ماه در آنجا ماند و مـو ، رفت) ق752درگذشتة (تغلق 

خـوافي،   ؛289ص  ،مجمع الانسـاب  اي،رهشبانكا :نك( سلطان و اطرافيانش قرار گرفت
  .)446، ص 1، ج تاريخ فرشته هندوشاه، ؛906ـ907، ص 2ج  ،مجمل

ه، و رفت )ع( امام رضاشهد معضد در اثر خوابي كه ديده، به زيارت  .ضـا مشهد الر. 2
  :كرده است تصريحبه اين سفر در غزلي خود 
  افغان آمـدمهاز دور گردون چون ب! خسروا

  

  
  آمـدم زار پريشـان   شـهد بـا دلـي   سوي م  

 

   ساختمخاك مشهد را از آب چشم چون گل
  پيش جد خويش در زاري و افغـان آمـدم    

 

  چند شب بيدار بـودم، ناگهـان وقـت سـحر

  

 
ــدم    ــان آم ــدار گري ــدة بي ــدر دي   خــوابي ان

 

  مسند شاه شريعت ديدم اندر خـواب و مـن

  

 
  بـاز لـرزان آمـدم    و رفتم از خود سـاعتي   

 

  گنـاهة ظلمي كه بر من رفت و بودم بـيقص

  

 
  عرضه كردم گفتم اينجا بهـر درمـان آمـدم     

 

  گفت دل خوش دار، غافل نيستم از حال تو

  

 
  من بدين مشهد به يـاري علـي زان آمـدم     

 

  چون شدم بيدار، بعد از رسم تسبيح و نمـاز

  

 
  ساعتي بگريسـتم، پـس نـزد قـرآن آمـدم       

 

  و كردند ايشـان سـوي تـواستخارت كردم

  

 
ــدم     ــتابان آم ــه راه آوردم و در ره ش   رو ب
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 نهک آدستگیری و مرا بر خود گران مشمر از

 

 
 من بدین حضرت به دستوریّ ایشان آمهدم  

 

  زمانبیت فرما که خوش نبود که گویم هر تر
 و فرمهان آمهدم   این کاینجا به دستوریّبعد از  

 

 (559، گ همان)
بۀ خویش کهه در  ظاهراً عضد، پس از عزل از مقام و مرت .نام و نشان سفرهای بی. 1

و دائهم در   سال دور از دیار خود به سر برده فاق افتاده، چندیندوران جواني وی ات
 :سفر بوده است

 این همه سرگشتگي و محنت و حیرت که هست
 ا ز تههأثیر سههفراز چیههزی دگههر الّهه نیسههت

 

 زین سفر جانم برآمد زان کهه از بهس درد دل  

 

 نان من غم خورده است و آب من خون جگر
 (551گ ، دیوانعضد، )

سالۀ خهود نالهه   ین ساوجي سروده، از غربت ششای که خطاب به سعدالد در قصیده
 :کرده است

 خداونههدا کنههون شههش سههال تهها مههن 
 

 ارههطراریگشههتم بههه غربههت   همههي 
 (551گ  ،همان) 

 :ای دیگر، از غربت هفت سالۀ خود، شکوه نموده در قصیده
 نزدیک هفت سال کهه در غهربتم کنهون   

 
 خهورم  ه ميمي صد غصیئوز دست هر ل 

 وز جههور روزگههار بههه چنهه  بههلا روم  مسکنم واکنون سه سال تا که در اینجاست 
 (559گ  ،همان) 

 ممدوحان
عضد در غزلهي   .(ق916ه901:  حک)د خدابنده محم به سلطان طان اولجایتو معرو سل .1

 :نام برده و او را مدح کرده است« شاه الجتای»از وی به عنوان 
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اندر گناه آرد ترا بستاند از تو داد مـن  مـاجرااي، سلطان ما گر بشنود اينتجشاه ال
  )261گ  ،همان(

عضـد در دو قصـيده خواجـه    . )ق718ـ645(االله همداني  ين فضلخواجه رشيدالد .2
  :ين را مدح گفته استرشيدالد

ــا     دوم اعظـــمخداونـــد جهـــان، مخــ ـ  ــن و دني ــيد دي ــق، رش ــاد ح عم
)251گ   ،همان(   

رايش از اسرار معنـي حقيقـت بـاخبر     تهسآنكهصاحب اعظم، رشيد دولت و دين
  )252گ ، همان(

چهـار  . )ق711 مقتـول (دبن علي مستوفي ساوجي ديوان سعدالدين محم صاحب .3
و وزير اختصاص يافتـه   ديوان قصيده و يك قطعه از اشعار عضد به مدح اين صاحب

  :است
ــاري  جهـــان جـــاه ســـعد ديـــن و دولـــت ــان بختيـــ ــديو دودمـــ خـــ

)253گ  ، همان(   
كه با عدالت او ظلم همچو عنقا نيسـت   سعد دولت و دينهجهان جود و كرم خواج

)254گ ، همان(   
افسرم سر آن كس كه هست ساية او بر بحر سخا و كان كرم خواجـه سـعد ديـن

)254گ ، انهم(   
ــا ــعدالدين حقـّـ ــق ســ ــلاذ الخلــ ولــيس لـــه علــي الاطـــلاق ثـــاني   مــ

)255، گ همان(   
موييــت صــد جهــان ارزد   بــهكــه ينصـــاحب ملـــك خواجـــه ســـعدالد

  )255گ ، همان(
اي ايـن دولتمـرد را سـتوده     عضد در قصيده. )ق727 مقتول(دمشق خواجه نويان  .4

  :است
ــا   يـاننوخواجـهدمشق؟پناه مملكت خان ــاد ب ــه ب ــوردار ]...[ك ــر برخ ز عم

)256، گ همان(   
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  :نام برده و به مدح او پرداخته است» بلقيس عهد«در غزلي نيز از زني با عنوان  .5
]...[فرستمت بنگر كه از كجا به كجا مي فرسـتمتاي هدهد صبا بـه سـبا مـي

فرسـتمت مـي هر صبحدم سلام و دعـا  بلقيس عهـد را بگـو آن جـان نـازنين
)259گ ، همان(   

بنابر گـزارش او،  . كاشي است الدينر تاريخ وفات عضد شده، تقيتنها كسي كه متذك
خلاصـة  ، الدين تقي( ق درگذشته740خان و در سال  سلطان ابوسعيد عضد در روزگار

ق فراهم نموده، از 741را در سال مونس الاحرار جاجرمي نيز كه  .)613، گ الاشعار
و اين مورد نيـز   ،)1051، ص 1، ج  مونسجاجرمي، ( ياد كرده» طاب ثراه«تعبير  او با

همـه   ممـدوحان وي نيـز  . كاشـي اسـت   الـدين ت گزارش تقـي خود تأييدي بر صح
  .ق هستند740درگذشته پيش از سال 

  آرامگاه
عضد كه در اوان جواني، بنا به دلايلي، از موطن خود رانده شده و چنـدين سـال در   

ت به سر برده بوده، گويا در اواخـر عمـر در يـزد زيسـته و پـس از انجـام       ديار غرب
گاه خـود، از دنيـا رفتـه، و در    كارهاي عمراني، كه مستوفي بدانها اشاره كرده، در زاد

  ).153، ص 3، ج جامع، مستوفي(به خاك سپرده شده است » نرسوآباد«محلة 

  آثار
 ـ  عضـد  نديواپيدا شدن نسخة ناقصي از پيش از  .اشعار. 1 ه، در كتابخانـة نورعثماني

انـيس  ، )1051، 986، ص 1ج ( جـاجرمي  الاحـرار  مـونس تنها چند غـزل از وي در  
سـيف   مجموعة لطايف و سفينة ظرايـف ، )پ343 گ( ملطوي الخلوة و جليس السلوة

تـذكرة   ،)619، 615، 614 گ( كاشي الدينتقي الاشعارخلاصة ،)332گ ( جام هروي
شناسـايي  ) 551ص ( صـبا  روز روشـن و تذكرة  )139گ ( انيبهاري سيست خيرالبيان
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د عضد، به شـمار بيشـتري از اشـعار وي دسـت     سي ديوانشده بود، اما با پيدا شدن 
  .بريم اي از او پي مي لاعات نويافتهلاي اين اشعار نيز، به اط هيابيم، و از لاب مي

بخانـة  كتا 9154ة ربـه شـما  اي  ديوان نويافتة عضـد يـزدي در ضـمن مجموعـه    
ق كتابت شـده، و متأسـفانه از پايـان اشـعار او     803تا  802نورعثمانيه، بين سالهاي 

  .افتاده است
  5.بند است ترجيع يكقطعه و  پنجغزل،  94قصيده،  نهاين ديوان شامل 

عضـد در اشـعارش بـه مهـارت خـود در      . تقريظ بر مجموعـة رسـائل رشـيدي    .2
داشتن نثر دلفريب و استادي در انواع كتابت اي به  نثرنويسي اشاره كرده، و در قصيده

  :تفاخر كرده و چنين گفته است
ــياقت ــم س ــمت و عل ــرب و قس ز نثــــر دلفريــــب و نظــــم غــــرّا   ز ض
ــتاد ــتم اسـ ــت هسـ ــواع كتابـ ــا    در انـ ــل و همت ــدارم مث ــي ن ــن معن دري

)251گ ، ديوان ،عضد(   
ي بـه دو زبـان عربـي و    تقريظي اسـت كـه و   عضدبه ياد مانده از نثر ة ا تنها نمونام

ا از ملازمـت خـود در خـدمت    نوشته و در آنج ـ رسائل رشيديفارسي بر مجموعة 
؛ 37، گ فايلطرشيدالدين، ( خبر داده است) ق718ـ645(االله همداني  ين فضلرشيدالد

اند، اثر تا آنجا كه نگارندگان ديده .)چهل و دو :1389زاده قوجه؛ 85گ ، عةمجموهمو، 
  .او در دست نيست از منثور ديگري

را نيز بـه عضـد يـزدي نسـبت      سندبادنامهاي به نام  لازم به ذكر است كه منظومه
ه تـا  سرودة عضد ديگري است ك اين منظومه .انتساب درست نيست اين اما 6؛اند داده

زاده قوجـه ( استبوده ر مظف اينجو و آل احان آل جلاير، آلق زنده و از مد795سال 
  ).دوچهارهفتا ـوسه سي :1389

 

ايشـان بـا سـماحت تمـام، تصـوير آن را در اختيـار       . نسخة اين ديوان را آقاي بهروز ايماني پيدا كردند. 5
چـاپ  (حـافظ   ديـوان ايماني، بهـروز، مقدمـة   :  براي معرفي مجموعة نورعثمانيه، نك. گذاشتند نگارندگان

 .ش1393ث مكتوب، ، تهران، ميرا)عكسي
 .ش1381، تصحيح محمدجعفر محجوب، تهران، توس، سندبادنامة منظوم. 6



  55آينه ميراث / 38

  خاندان
  :ت شناخته شده استاز خاندان عضد سه شخصي

ابـن عنبـه،   ( 8»جـلال عضـد  «ين حسين، معـروف بـه   الد سيد جلال 7.جلال عضد. 1
در ميـان   از پدر خود بيش ،فرزند عضد يزدي» جلال«ص به متخل )147 ص ، الفصول

  .اهل ادب شناخته شده است
) ق758 ةدرگذشـت (سـلطان ابواسـحق    و نزدرفت ام جواني از يزد به شيراز در اي
  ).622، گ خلاصة الاشعار، الدين تقي( ت و بر همگنان صفت تفوق پيدا كردتقرب ياف

ــ) 274ص ( آتشــكدة آذردر  آذر بيگــدلي ــرك حســينيو محم ــاض در  د مي ري
و شـاه شـجاع    رند كه جلال به مقام وزارت آل مظفا نوشته )470ص( الفردوس خاني

منهج صـدق  اين سخن از «كاشي تصريح كرده كه  الدينتقيا رسيد، ام) ق786ـ733(
، زيـرا كـه فـوت    ]عراتذكرةالش[هايي است در اين كتاب و صواب دور است و از غلط

ابواسحق واقع شده و ظهـور آل مظفـر    در زمان دولت سلطان] جلال عضد[اليه مشار
  ).624گ  ،خلاصة الاشعار، الدين تقي( »اليه بوده استبعد از شهادت سلطان مشار

از راه مجالسـت سـلطان، بـر    «، جلال عضـد  )همانجا( كاشي الدينبنا به گفتة تقي
خويشان، سيرت تفاخر گرفت، لاجرم محسود اهل روزگار گرديد و چشم حاسـدان،  

  .»بناي عمرش را خراب كردند و در عنفوان جواني از زندان اين جهان باز رست
و  ،)همانجـا ( ق ذكـر كـرده  739ل ، تاريخ وفات او را سـا خلاصةالاشعارصاحب 

  .استده كرتأييد  )117، گ صحفبنارسي، ( خان خليل همين تاريخ را نيز ابراهيم
خلاصة ، الدين تقي( ه پادشاهاني چون ابواسحق اينجومورد توج اشعار جلال عضد

بـوده، و بنـا بـه دسـتور      )222، ص هتـذكر سـمرقندي،  ( و بايسـنقر  )624، گ الاشعار
 

؛ 317، 18/316: 1389 ميرانصـاري ؛ 541، 540، 2/539: 1386حيـدرزاده سـردرود  : دربارة وي، نك. 7
 .930ـ925: 1386صفا 

محمد مظفـر، از   در ماجراي ساختگي ديدار جلال عضد با 216، ص لطائف الطوائففخرالدين صفي در . 6
 .الدين محمد نام برده است وي با نام جلال
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خلاصة ، الدين تقي( او مورد تدوين و ترتيب و كتابت قرار گرفته است ابواسحق، ديوان
  ).624، گ الاشعار
دي از ديوان جلال در دست است، و چاپي نـاقص و نـامطمئن   هاي متعدنويسدست

  .صورت گرفته است )ش1366تهران، ( از آن به كوشش احمد كرمي
بـوده، و در   هفـتم هجـري  گويـان سـدة    سرايي پيرو قصيده هجلال عضد در قصيد

ف عارفانـه و  يشيوة سعدي را در پيش گرفته است و در اشعار او لطـا  غزلسرايي نيز
  .زند مضامين عاشقانه موج مي

پاية شاعراني چون انوري و كمـال   خود را هم» معني پاك و لفظ عذب«به لحاظ 
  .اسماعيل دانسته است

لاعـاتي مبسـوط در   ط، ابن عضد يـزدي جلال فرزند جلال راجع به ابن .ابن جلال. 2
گ ، خلاصـة الاشـعار  ( ين كاشـي الـد  تـذكره، تنهـا تقـي    يان اربابدست نيست و از م

بنارسـي،  ( خـان خليـل   و ابراهيم )409، ص 1، ج عرفات( ، اوحدي بلياني)451ـ438
قطـب در   بـي اوحدي بلياني، ديوان او را با ديوان ا. اند از وي ياد كرده) 53گ ، صحف

و بيشـترين  ، )409، ص 1، ج عرفـات ( نون در دست نيستاك است كهديده  يك جلد
هـا و   نـدي از سـفينه  آورده، و در چ خلاصةالاشـعار ين كاشي در الد اشعار او را تقي

مسـعودبن منصـوربن احمـد    ( هاي خطي نيز همچون مجموعة چلبـي عبـداالله   مجموعه
 پ،344، 137ر، 136ر، 110ر، 109 گ( ملطـوي  الخلوةانيس  ،)30گ  ،جنگمتطبب، 

و  )430، 412، 411، 323، 322، 172، 171، 26 گ( ســالار ياالشّــعر مجمــع ،)پ345
اند، و از ميان  دهابياتي از او را ثبت كر، )246، گ جنگ، حلوايي( جنگ اسكندر ميرزا

  .آيد لاعاتي از اين شاعر به دست مياين ابيات، اط
ص بـه  دي، مـتخل بن سيد جلال عضد يـز ينالد ظامد نكاشي نام او را سي الدينتقي

و به پيروي از وي، علي ابراهيم خان  ،)438، برگ خلاصة الاشعار( جلال ذكر كرده ابن
اح شيخ ابواسـحق  بن عضد و مدينالد جلال را خلف سيد جلال ابن خليل بنارسي نيز
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كاشـي در   الـدين تقيبنا به گفتة  .)53، گ صحفبنارسي، ( شيرازي معرفي نموده است
 ،)53گ ، صـحف  بنارسي،( ابراهيم خانو  )562گ ة ايندياآفيس، نسخ( الاشعار ةخلاص

مهاجات واقع شده بود، كه خواجو ناراحتي خاطر جلال و خواجوي كرماني،  ميان ابن
  : دارد اي با مطلع زير اعلام مي خود را از ابن جلال با سرودن قطعه

  شـود شعف ليلي و مجنون به نظـر كـم ن    گرمي خسرو و شيرين به شكر كم نشود

  

  )407 ، صديوان، خواجو(
انشاء نموده به طريق مكافاتي كه در طبيعـت  «ابن جلال نيز غزلي با آن وزن و قافيه 

اينـديا   ةنسـخ  ،الاشـعار  ةخلاص، الدين تقي( باشد به وي متعاقب گردانيد آدمي مركوز مي
   .)559آفيس، گ 

  :ستآيد كه وي اهل عراق عجم بوده ا جلال چنين برمي از اشعار ابن
ــرا دل ســاكن خــاك عــراق اســت ــراق   م ــكاّن العـ ــي لسـ ــدت نفسـ قـ
ــĤق     تمنـــي القلـــب جرعـــه زنـــده رود ــن الم ــرات م ــري الف ــد يج فق

)110ص ،انيس ملطوي،(    
  :ه و شهرهاي آنو دلبستة آن خط

كه در سرم هوس دلبران كرمـان اسـت   ام طمــع از لعبتــان شــيرازي بريــده
)449گ  ر،الاشعا خلاصة، الدينتقي(   

هست اصفهان بهشت و بتان حور عين ما گر حور در بهشت بود حاليـا بـه نقـد
)26گ ، مجمعسالار،(   

  :به قدامت و اصالت خاندان خود نيز اشاره كرده
چو اهل جهل، تفاخر به خانـدان نكـنم   ز خاندان قديمم، ولـي ز فـرط كمـال

)448گ ، الاشعار خلاصة ،الدينتقي(   
ين سروده، و در ضمن آن به فضيلت و سـيادت او  الد اي در سوگ پدرش جلال ثيهمر

  :است تصريح كرده
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ــن    امه گفتـهبا اين همه به مثنوي آن قص ـ ــدار م ــدر نام ــت پ ــاب رحل در ب
]...[سبط رسول پاك و خداوندگار من  سلطان اهل فضل و بلاغت جلال ديـن

  )448، گ همان(
سالگي ازدواج كرده و در ضمن يك رباعي بدين موضـوع   سي جلال در سن گويا ابن

  :اشارت نموده است
ني زن طلبيـدم بـه هـوس نـي پيونـد      سي سال درين جهـان بجسـتم پيونـد
ــادم در  يك روز چو مرغ زيـرك از بـاد هـوا ــا فت ــر دو پ ــه ه ــاه ب ــد ناگ بن

  )450گ ، همان(
نامي، شرح اين ينالد مدح كمال اي در و در قصيده گرفتار انواع بيماري و درد پا بوده

  :مرض خود را بيان كرده است
انـد  ه اصـغا كـرده  كز فرودستان بزرگان قص حال بنده اصغا كن به لطفشرح! پناها دين

ــز   سال است تا در بند انواع مرض  قرب يك ــي مج ــده را كل ــد بن ــردهبندبن ــد ا ك ان
]...[اند مطلق فصل اعضا كرده فصيلالتّلاعلي از مفاصل هيچ مفصل در تنم سـالم نمانـد
انـد  همچنان كاندر طريق از استرم پـا كـرده   دســتگير مــن عصــا باشــد گــه برخاســتن

  )442گ ، همان(
  :ه بوده استران خانقاه و همنشين عرفا و صوفيملازم پي ظاهراً زماني نيز

فـروش بايـد كـرد    كنون ملازمـت مـي   ملازمــت پيــران خانقــاه شــديم يبســ
  )172گ  ،عمجملار، سا(

  :از اندجلال عبارت ممدوحان ابن
 ،الاشـعار  ةخلاص ـ، الدين تقي( )ق758ـ744:  حك(بن محمود شيرازي شاه ابواسحاق. 1
  )445، 441، 440، 439، 438 گ

  )443ـ442 گ، همان() ق712(الدين وزير  كمال. 2
، همـان ( )ق746 مقتول( ]قاضي سمناني[الدين محمود صاين  القضا شمس اقضي. 3
  )442ـ441 گ
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 گ، همـان ( )ق746: وزارت(محمـود  ] الـدين  مسش[بن الملك ين عميدالد ركن. 4
  )444ـ443
  )446، گ همان( ين معروف به عمادالملكعمادالد. 5
  )445ـ444 گ، همان( ين سلغر شاهامير مظفرالد. 6
  )445، گ همان( )ق753ـ 725( )شاه مظفر(د بن محمرمظف. 7
  )442، گ نهما( الدين شمس. 8
  )446ـ445 ، گهمان( و فرزندش علي سهل ينالد صفوة. 9

بند،  تركيب دوغزل،  52قصيده،  23جلال، شامل  مجموعه اشعار به دست آمده از ابن
بـه   او خـود  .سـت ربـاعي ا  23قطعـه هزليـات و    دوقطعـه،   هشـت بند،  ترجيع يك
  :هاي مختلف شعري اشاره كرده استدر قالب اشآزمايي طبع

كاندر امور عافيـت آيـد بـه كـار مـن      امو نعـت و منقبـت نظـم گفتـه توحيد
اين اسـت مايـة شـرف روزگـار مـن      وانگه ثناي ساية يزدان كـه در حيـات
ــان ــع در جه ــرجيح دارم از ره ترجي كان است تا به عهـد ابـد يادگـار مـن     ت
قطعاً نظيـر نيسـت مـرا در ديـار مـن      ملك سخن به قطعه شد اقطاع خاطرم

اربـــاب ذوق از غـــزل آبـــدار مـــن خـود شـوندهنگام استماع ز خود بـي
گـذار مـن   گردي مريـد خـاطر معنـي    در شــيوة ربــاعي اگــر نيــك بنگــري

بگشــا و بنگــر نــام بــت گلعــذار مــن ا بــود تــراميــل ســوي فكــر معمــور 
آن چند قطعة خـوش مسـعودوار مـن    گهي به هزل بود رغبتت بخـوانگه ور

ر شـاهوار مـن  كĤيد به جـوش بحـر د   نيسـتوي چه لاف زنم چـون مجـالاز مثن
واقف ز روزگار من و كـار و بـار مـن    وين نيك روشن است و بداند كسي كه

گري نيسـت كـار مـن    معذور دار مويه كشـدهرگز دلم بـه نظـم مراثـي نمـي
  )448ـ447 گ، همان(

  :الشعرايي كرده است عاي افصحدر فنون سخنوري ماهر بوده، و اد
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به هر چه طبع كند ميل اختيارم هسـت  را كه در فنـون سـخنشكر خداهزار 
)448، گ همان(   

ــح   ديوان بنده هر كـه بخوانـد ز فاضـلان ــه افص ــد ك ــه  دان ــعراي زمان ام الش
)447 گ ،همان(   

رش به كه سال عمبعد از آن« :كاشي دربارة درگذشت ابن جلال نوشته است الدينتقي
پنجاه رسـيده بـود امـراض مهلكـه بـر آن ذات مسـتولي شـده و در منتصـف شـهر          

 »به جوار رحمت ايـزدي پيوسـت  ) 763( المرجب سنة ثلث و ستين و سبعمائه رجب
   ).563، نسخة ايندياآفيس، گ الاشعار ةخلاص(
حال  محمد مظفرحسين صبا در شرح. )ق1208درگذشتة ] (مشهدي[ 9ت دهلويمن. 3
كـه مـزارش در قصـبة     است يني گفته است كه وي از اولاد سيد ناصرالدهلوت دمن

الـدين عضـد يـزدي، وزيـر      ست و نسبش به چهارده واسطه به سيد جلالپت ا سوني
  ).768، ص روز روشنصبا، ( رسد مي ،رسلطان مظف

  سبك شعر عضد
بند و  ترجيعهاي قصيده، غزل، در قالبآيد،  مانده از او برميكه از اشعار باقيچنان عضد، 

شـاعران پيشـين ديـده     وي آثارسرايي  قصيدهشيوة در . آزمايي كرده است قطعه، طبع
تصـريح   صيدة ترسائية خاقاني را اقتفا كرده و خود بـه ايـن نكتـه   ه قكشود، چنان مي

  :نموده است
ــرده اگر چه بكر فكر مـن دريـن نظـم ]...[ ســت در خــوبي ز حــورا ســبق ب

 ــ ــه اي ــم ك ــرو آن ــيكن، پي ــتول »روتر اسـت از خـطّ ترسـا    فلك كج« :ن گف
)251گ  ،ديوان، عضد(   

داند جهـان  « ه، و به پيروي از قصيدة مشهور اود حسن غزنوي نيز تأثير پذيرفتاز سي

 

  .2429ـ2428: 1375انوشه :  دربارة منّت دهلوي، نك .9
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  :استاي ساخته  قصيده» ...عين پيمبرمكه قرّة 
سرگشته كرد گـردش چـرخ سـتمگرم    خـورمباز از غم زمانة دون خون همي

  )254 ، گهمان(
ا و اصـطلاحات مغـولي   ه ـهاي مشـتمل بـر واژ   قصيده ي از پوربهاي جامي نيزبه تأس

  :سروده است
ــار   جرغامشي كنم يك بـاراگر به وصل تو ــد ناچ ــي كن ــه اغرلامش ــرا زمان م

  )251گ ، همان(
گويي علاقه نشان داده، و  ععضد، به زبان عربي مسلط بوده، و به همين جهت، به ملم

  .ر ضمن قصايد خود، به عربي سروده استابياتي نيز د
سـرايي،  يل داده، و او در غزلات او تشكيشترين حجم از ديوان عضد را غزليا بام

حـافظ در  . و تأثير گرفته استزبان روان و منسجم دارد، و شاعراني چون حافظ از ا
  غزلِ

فرسـتمت  بنگر كه از كجا به كجـا مـي   فرسـتمتاي هدهد صبا بـه سـبا مـي
  ).259گ ، همان( غزل عضد توجه كرده كه با همين مطلع آغاز شده استبه 

  منابع
ث، تهـران، اميركبيـر،   هاشم محـد ، تصحيح مير)نيمة دوم( آتشكدة آذر بيگ، آذر بيگدلي، لطفعلي ـ

   .ش1378
ال و اقوال و كرامات شيخ الصفا در ترجمة احو صفوة ،بن اسمعيلدرويش توكلّ، ابن بزاّز اردبيلي ـ

   .ش1376تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، تهران، زرياب، ، ين اسحق اردبيليالد صفي
، هد، تهـران، آگ ـ ، ترجمة محمـدعلي موح ـ 1، ج ابن بطوطه ةسفرنام، محمدبن عبداالله، ابن بطوطه ـ

   .ش1376
د مهـدي  ، تحقيـق سـي  طالـب  الطّالب في انساب آل ابي عمدة علي،بن الدين احمد جمالابن عنبه،  ـ

الخزانة العالمية للمخطوطات ـ    العظمي المرعشي النجفي الكبري آيةاللهّمكتبة سماحة ، قم، الرجائي
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   .ش1383 /ق1425، ةالاسلامي 
ين محـدث ارمـوي،   الد ، به اهتمام سيد جلالالفصول الفخريه علي،بن الدين احمد جمالابن عنبه،  ـ

  .ش1363تهران، علمي و فرهنگي، 
د ، تحقيـق سـي  الطالب معروف به مشجر ابوجميل عمدةتشجير  نكدم،مبن علي الابوجميل، محمود ـ

گنجينة جهاني  ـ  االله العظمي مرعشي نجفي مهدي رجايي موسوي، قم، كتابخانة بزرگ حضرت آيت
  .ش1386مخطوطات اسلامي، 

  .، تهران، طهوريدورة غزنوي و سلجوقي ياصطلاحات ديوان ،1355 ،انوري، حسن ـ
، بخـش  4ج ، )هند، پاكستان، بنگلادش(قاره دانشنامة ادب فارسي در شبه، 1375، انوشه، حسن ـ
  .تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 3
، 2و  1ج ، عرفات العاشقين و عرصات العارفينمحمدبن محمد،  الدين تقي اصفهاني، اوحدي بلياني ـ

مـان، تهـران، ميـراث    د قهرآمنه فخراحمد، با نظـارت علمـي محم ـ   و  صاحبكارياالله تصحيح ذبيح
   .ش1389كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي،  ـمكتوب 

  مهدي عليزاده، تهران، و ، تصحيح و توضيح حسين عليزادهمنتخب اللطايف ،خان علي ايمان، رحم ـ
   .ش1386طهوري، 

ي اسماعيل سـعادت،  ، به سرپرستدانشنامة زبان و ادب فارسي، » عضد يزدي«، 1391ـ ايماني، بهروز، 
  .، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران4ج 
، به اهتمام محمد معين، تهـران، اميركبيـر،   1، ج برهان قاطعبن خلف تبريزي، برهان، محمدحسين ـ

 .ش1376

و  2974، عكس شمارة )توبينگن(ي نسخة خط، صحف ابراهيم براهيم خان خليل،علي ابنارسي،  ـ
   .نشگاه تهرانكتابخانة مركزي دا 2977

 923، دسـتنويس شـمارة   تـذكرة خيرالبيـان   الـدين،  بن ملك غيـاث شاه حسين بهاري سيستاني، ـ
  .كتابخانة مجلس شوراي اسلامي

 ، دسـتنويس زبـدةالافكار  و خلاصةالاشـعار الحسيني، الدين علي بن شرف، محمديين كاشالد تقي ـ
  ).هند(، كتابخانة چشمة رحمت 1424شمارة 

، 668، دسـتنويس شـمارة   الاشـعار   ةخلاص ـ الحسيني،الدين علي ي، محمدبن شرفكاشين الد تقي ـ
  ). لندن( ايندياآفيس



  55آينه ميراث / 46

مـه قزوينـي، بـه    ج، بـا مقدمـة علا   2، مونس الاحرار في دقائق الاشعار محمدبن بدر،جاجرمي،  ـ
  .ش1350ي، الح طبيبي، تهران، انجمن آثار ملاهتمام مير ص

ـ   ميراث مكتـوب ، تهران، الازهار لروض المعطار في تشجير تحفا، 1378جبوري، كامل سلمان،  ـ
   .كتابخانة تخصصي تاريخ اسلام و ايران

  .ش1384، به كوشش ايرج افشار، تهران، علمي و فرهنگي، تاريخ يزد ،جعفري، جعفربن محمدبن حسن ـ
حقيـق صـادق   ، مقدمـه، تصـحيح و ت  2 ج، حـافظ ابـرو  جغرافياي االله،  بن لطف ، عبدااللهحافظ ابرو ـ

   .ش1378ميراث مكتوب،  ادي، تهران،سج
حـاج  د كمـال  تصحيح و تعليقات سيو  ، مقدمه1، ج التّواريخ زبدةاالله،  بن لطف ، عبدااللهحافظ ابرو ـ
  .ش1380د جوادي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سي
، تحقيق و تعليـق  ء الائمة الاطهارتحفة الازهار و زلال الانهار في نسب ابناحسيني المدني، ضامن شدقم، ـ 
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، به كوشش ايرج افشـار و فرشـته   رياض الفردوس خاني، بن مسعودد ميركمحم ،حسيني منشي ـ

  .ش1385افان، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، صر
 ةكتابخانـه و مـوز   Add.27267 ةناصرالكاتب، جنـگ اسـكندر ميـرزا، شـمار     حلوايي، محمد، ـ

  .مركزي دانشگاه تهران ة، كتابخان24فيلم شمارة ميكرو ،بريتانيا
، بـه سرپرسـتي   دانشنامة زبان و ادب فارسي، » جلال عضد«، 1386، زاده سردرود، حسنـ حيدر

  .تان زبان و ادب فارسيرهنگس، ف، تهران2اسماعيل سعادت، ج 
، به كرماني يديوان اشعار خواجوبن محمود،  الدين محمودبن علي خواجوي كرماني، ابوالعطا كمال ـ

  .ش1374اهتمام احمد سهيلي خوانساري، تهران، پاژنگ، 
، تصحيح و تحقيق محسن ناجي نصرآبادي، تهـران،  2، ج مجمل فصيحي ،احمدبن محمد خوافي،ـ 

  .ش1386اساطير، 
د كليم اصغر، تهـران، كتابخانـه،   تصحيح سي، )دفتر دوم( سفينة خوشگوبن داس، راسبند خوشگو، ـ
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  .تهران، هما، الفصحاء هدايت مجمع
ث، تهران، اميركبير، يرهاشم محدبه تصحيح م، الانساب مجمع ،دمبن محبن عليمحمداي،  شبانكارهـ 
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  .ش1391سيدجوادي، تهران، ميراث مكتوب،  حاج
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و مركـز   ، تهـران، كتابخانـه، مـوزه   ديوان عضد: ، در»عضد شاعر ناشناخته« ،زاده، عليرضا قوجهـ 
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   .ش1386، به كوشش ايرج افشار، تهران، اميركبير، تاريخ جديد يزد بن علي،احمدبن حسينكاتب يزدي، ـ 
، تصحيح عبداالله نوراني، تهران، ميـراث  سلّم السماوات ،حامد بن احمد ابيكازروني، شيخ ابوالقاسمـ 

   .ش1386مكتوب، 
   .نوايي، تهران، اميركبير، به اهتمام و تحشية عبدالحسين رتاريخ آل مظف ،1314 ،محمودكتبي، ـ 
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   .ش1385اساطير، 
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  .چلبي عبداالله
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